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 مروری برزندگی امیردوست محمدختن 

 ( قسمت هفتم)

 نتيجه: 

قابل یادی اوری است که نگارنده قصد آن ندارد تامرده امير را از قبر بکشد و برکرسى قدرت قرار  

از  بدهد، ولى ميخواهد توجه اهل بصيرت را به اين نکته معطوف نمايد که در کار قضاوت تاريخ نبايد  

نمود،   کشور  اميرزعیم وحکم صادر کرد و  تمام ملامتى ها و کاستى ها را متوجه  کار گرفت و  تعصب 

انگلیس وشاه شجاع را خوردند  اقوام وخوانین    انبلکه سر  پروان که فریب پول وامتیاز ومقام   و  کابل 

 شريک اند.   هانيز در اين ملامتى وپشت امیر را  درمواقع ضروری خالی کردند 

ور به  من فکر ميکنم که تسليمى امير دوست محمد خان به انگليس ها ، به معنى تسليم دادن کش

انگليس ها نيست ، زيرا او اين عمل را در هنگامى انجام داده که  ديگر نه اوامير افغانستان بود و نه  

نفر از اعضای فامیلش در اسارت دشمن بودند، ولی بدا به حال آنانی که بخاطر   ۱۵۰اختیاردار کشور و

و  دشمنان  به  خود  کردن  برتسلیم  ،علاوه  قدرت  انحصار  یا  قدرت  به  به رسیدن  هم  را  افغانستان  طن، 

 دشمنان میهن تسلیم کردند.   

وقتیکه اميردوست محمدخان رهبر کشور بود و مسئوليت دفاع از ميهن در برابر تجاوز بيگانه را  

داشت ، براى دفاع از وطن مردانه کمر بست و آنچه لازمه يک جهاد بود انجام داد . در جرگه گنج علم )يا  

به وظايف ميهنى و ملى ايشان متوجه ساخت و با لشکرى که آماده کرده بود  علم گنج( کابل ، مردم را  

در ارغنده موضع گرفت و دستورات لازم جنگى را به هريک از سران لشکر و خوانين کابل داد. مگر پول و 

تبليغ دشمن صفوق لشکر او را متزلزل ساخت . او يک بار ديگر به درون خيمه هاى سران و بزرگان رفت  

ن را شفيع گردانيد تا دست از مبارزه و جهاد بر ضد انگليس ها بر نگيرند، اما خوانين و سران کابل ،  و قرآ

خواهش و الحاح و فرياد او را نشنيدند و او را در ميدان جنگ ارغنده ، يکه و تنها رها کردند و با تسليم 

 کردن خود و شهر کابل تا ميدان و وردک به پيشواز دشمن شتافتند. 

با خیانت یکی دیگراز (  ١٨٤٠سوم نوامبر  صبح  ون نيز در روز سوم نبرد با انگليس ها در پروان )اکن 

با در نظر داشت قوت    میر، ا  بودقصد دستگيرى او را کرده  خوانین پروان بنام سرفرازخان مواجه شد که  

ول و تبليغ دشمن ،  تفتين انگليس و با درک عدم صداقت برخى از خوانين مؤثر و مقتدر پروان در برابر پ 

نفره اش که اينک در قيد انگليس ها ، به سر مى بردند ، چاره اى  ١٥٠حق داشت براى نجات خود و فاميل 

بسنجد و راهی را انتخاب کند که به نجات خود از اسارت در دست هموطن خود وتسلیم دادنش به شاه 

هنوزجنگ کاملاّ به نفع انگليس ها نه   شجاع رقیب خانوادگی او بینجامد. دران لحظات حساس وخطیر، که

وهوشيارتر خويشتن    لغزيده بود، راه معقول درنظرش همان بود تا خود را به کابل بکشد و به دشمن مکار

 را تسليم کند. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 5تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

با مير نومبر امیرخود را به مکناتن تسلیم نمود.    ٤شام روز   از ملاقات  امير، پس   ، التواريخ  بنابر سراج 

 سه تن به سوى کابل کشيد. و وقتى مکناتن او را ديداز اسپ فرود آمد و دست داد و مسجدى خان ، با  

به ساختمانى او را فرود آورد که خود امير آن را در بالاحصار ساخته بود. امير قبل از نشستن شمشيرش  

يم نمود و گفت را از کمر باز کرد و در پيش مکناتن گذاشت ، مکناتن از روى احترام دوباره آن را به امير تقد

:» امير صاحب ، شما به هندوستان مى رويد؟« امير گفت : نزد شما آمده ام ، هرچه بگوئيد پذيراست . 

مکناتن گفت : »محمد افضل پسر امير با سپاه ما سرگرم جنگ است ، برايش بنويسيد که از جنگ دست  

ر نشانى نزد سردار افضل خان  گرفته نزد شما بيايد« امير چاقو و عينک خود را همدست سوارى به طو

  ١فرستاد و او نزد پدرش آمد. 

نفره امير از غزنى به کابل رسیدند و بعد به هند تبعيد    ١٤٩امير هشت روز ديگر منتظر ماند تا تمام خاندان  

در تحت نظارت کپتان نکولسن و يک قطعه سواره از راه   ١٨٤٠نوامبر    ١٢شدند. امير دوست محمدخان در  

در حالى که حبس بود به هندوستان فرستاده شد و خانوادۀ امير به يک روايت از طريق غزنى   جلال آباد

 ٢به پشاور برده شدند و در پشاور به امير پيوستند و از آنجا به کلکته تبعيد گرديدند. 

از خاندان امير در کابل نواب جبار خان برادرش و نواب محمد زمان خان، برادر زاده اش و سردار  

دعثمانخان وسردار شمس الدین خان باعايله هاى شان باقى ماندند که در قیام عمومی کابل درنومبر  محم

 نقش محوری وموثر داشتند.   ١٨٤١سال 

 

امير ، درست به دو رخ يک سکه قابل توجه مى ماند که در يک رخ آن ، امير را مردى    زندگیخلاصه  

سخت فعال ، متشبث ، شجاع ، متهور، پيکار جو، قدرت طلب ، زورآزما، پيروزمند و سپهسالارى بى نهايت  

  3روز  هوشيار و جنگ آورى متهور و بى باک جلوه ميدهد. اين رخ سکه ، دوران زندگى سياسى امير را تا

بيان ميدارد. و هيچ سند و دستاويزى نمى توان ارائه کرد که او را ترسو و جبون نشان بدهد و   ١٨٤٠نومبر

يا اينکه در سياست ، نا پخته و ناسنجيده و مردى بى تجربه ثابت بسازد. و اما رُخ ديگر اين سکه ، دوران  

خارا وزندان هند است . در اين رخ سکه ، زمامدارى امير دوست محمد خان، پس از باز گشت او از زندان ب

امير را مردى محافظه کار، سياستمدار درونگرا ، و دورانديش و زيرکتر از دوران پيشين مى يابيم. اين بار 

اميردوست محمدخان ، نيات و آمالش را حتى به نزديک ترين اعضاى خانواده اش ، نه به سردار اکبر خان  

وليعهدش و حتى  به شيرعلى خان هم نمى گفت . بزرگترين آرزوى امير در  ، نه به سردار غلام حيدرخان  

اين دوره امارتش ، وحدت سياسى ولايات دوردست از مرکز، چون قندهار و هرات و بلخ و ميمنه و بدخشان  

بود که آن را با تأنى و تأمل عملى کرد و آخرين آرزويش با الحاق هرات به کابل دو هفته قبل از مرگش  

 يافت .  تحقق

امیردردور دوم امارتش درس سیاست را خوبتر یادگرفته بود.اویادگرفته بودکه افغانستان ضعیف  

در   از  انگلیس  با  بجای دشمنی  است  بهتر  بقای خود  وبرای  کند  انگلیس زورآزمائی  ابرقدرت  نمیتواندبا 

یردر  دوره  دوستی پیش آیدو دوست ودشمن انگلیس را دوست ودشمن خودقبول کند.ازاینست که ام

 دوم امارتش دست به کاری نمیزد که خشم انگلیس را برانگیزد.  

 

 کرکتر وشخصیت امیر: 

 
 ٢3٧، ص٢، بالاحصار کابل و پيش آمدهاى تاريخى ، ج ١٥٩- ١٥٨، صص ١سراج التواريخ ، ج  - ١
 ۵۴۳، ص ۱غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج - ٢
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نظامی نبود.در هفت    -امیر دوست محمدخان کدام شخصیت تحصیل کرده وتعلیم دیدۀ سیاسی

بزرگ شد. سواد   فتح خان  بزرگش  وبرادر  مادر  ودر سایۀ عطوفت  گردید  پدر محروم  از مجبت  سالگی 

ن ونوشتن را از مدرسه های سنتی نزد ملا فراگرفت ، اما مسایل کشور داری وکشورگشائی را از خواند

 مدرسۀ عملی میدانهای نبرد درکنار برادربزرگ خود وزیرفتح خان کسب کرده بود.  

در شرایط و اوضاعی سیاسی قرن نزدهم افغانستان میتوان گفت که او یکی از هوشیارترین ودراک 

تر  بر اوضاع سیاسی ونظامی کشورتسلط و کنترول داشته ترین وشجاع  افرادی بود که میخواست  ین 

 باشد وقلمرو این قدرت را حتی الامکان تا مرزهای امپراتوری احمدشاهی توسعه دهد. 

درکابل امیر را از نزدیک دیده و با وزیران وکارمندان مقرب او  ۱۸۳۸و  ۱۸۳۷موهن لال، که درسالهای  

در مورد کرکتر وشخصیت امیرمینویسد: امیردوست محمدخان درحیات خود به انواع  تماس نزدیک داشته،  

مشالفتها مواجه شده وبا انواع مشکلات پنجه نرم کرده وتجربه اندوخته است.بارها اتفاق افتاده که این  

کوچکترین پسرپاینده خان شبها گرسنه سر برزمین سخت گذاشته بخوابد." من خودم بگوشهای خود از 

چهارشبانه  زبا تا  سه  مدت  برای  وغذا  خوراک  بدون  میگفت:  که  ام  شنیده  محمدخان  سرداردوست  ن 

روزمتواتر گذشتانده و شبها را فقط با خوردن یک لقمه نان خشک و یا یک لپ گندم بریان سحرکرده است. 

اری  چه بسا اوقات که روی زمین خشک خوابیده و سنگ را بالشت ساخته است،ودرحالی که از این ناد

وناتوانی همیشه قلب افگار) پردرد( داشت، برخورد و صحبت او همیش با سیمای بشاش همراه با تبسم 

 ومزاح صورت میگرفت. "  

هیچگاه  محمدخان  دوست   ، آیند  ناخوش  زندگی  طرز  چنین  این  افزاید:"باوجود  می  لال  موهن 

درونی خود را حفظ کرده    ازچوکات تعقل خارج نشد ودرعین زمان تمام علایم صداقت ظاهری ورندی

ها  دشمنی  برابر  در  بنابران  میورزید،  تلاش  ممکن  وسایل  تمام  با  قدرت  واحراز  ارتقاء  برای  او  است. 

وحسادتها همیشه از گذشت ونرمش وخوشنود ساختن طرف کار میگرفت. زبان شیرین ونرم سردارکه 

رگتر، متواضع تر نشان میداد، بعضی  همیشه تعریف وصفات طرف را در برمیداشت و خود را از برادران بز 

او قات برادران او را از کردار ورفتارشان ]در برابر او[خجل می ساخت ودرعین زمان از تدبیر و فراست  

روش   برجسته  مقام  واحراز  موفقیت  برای  بود  توانسته  او  ترتیب  این  به  میشدند.  متعجب  او  عالی 

ب از  هیچکدام  که  نماید  ورعایت  طرح  را  نمی  وانضباطی  را  او  وعاملیت  موثریت   ، موجودیت  رادران 

توانستند نادیده بگیرند و این نوع روش درقلب خوانین وبرادرانش احساس تمجید و خاطرات خوش بجا  

  3  میگذاشت."

موهن لال، در مورد مشی کاری امیرمیگوید:امیردربین کابینه خود شخص آرام، محتاط وهوشیار و 

درمیدان جنگ یک قوماندان بسیار عامل است. وی در اعمال ظلم، قتل نیز عین قیافه را تبارز میدهد.  

است که  امیر دوست محمدخان، به هیچوجه یک حکمران محبوب نیست، اما او اولین حکمران افغانستان

میداند چطورسلطه و صلاحیت خود را تطبیق نماید .چطورباخلاف کاران مؤثرانه معامله کند.امیر دریک 

مورد بسیار شهرت ومحبوبیت دارد وآن اینست که : هر مردی که تقاضای عدالت را نماید میتواند او را 

ریش اوچنگ زدند. ومیتوانند به در سرک وجاده ایستاده کند ودست وجامه او را قایم بگیرد، حتی یکبار ب

او درشت و ناسزا بگویند که چرا به داد آنها نرسیده است؟ ودرتمام این حالات امیر به آرامی وخون سردی  

وبدون هرنوع اخلال و قهر به شنیدن عرایض ودادخواهی مردم ادامه میداد. چندین بار گروه های مردم 

ا بلند نمودن نعره های "داد"وعدالت گوشهای شنوندگان  بطور دسته جمعی به نزدیک قصر امیر رفته وب

 
 ۱۱۷، ص ۱موهن لال، همان،ج - 3
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انکار   یا نفرتی که به امیرنسبت داده شود، حقیقت غیر قابل  اند. در مجموع هرنوع انزجار  را کرساخته 

 اینست که او یگانه شخصیت است که لیاقت حکمرانی کابل را دارد. 

نماز میخواند و بعد از آن هرصبح  امیر هرروز صبح قبل از طلوع شفق  بیدارمیشود،غسل میکند و

به تلاوت قرآن می پردازد. بعد از آن محمود آخند زاده مقداری تاریخ وادبیات به او تدریس میکند. سپس  

تا   او مامورین دولت را بطورانفرادی می پذیرد. بعد از آن بدربار میرود و دربار را دایر میسازد.معمولاً 

، تا این وقت صبحانه یا طعام چاشت خود را خورده میباشد و بعد  ساعت یک بجه روز به دربارمی نشیند

بعد از ظهرمی خوابد. بعد از آن نماز میگزارد و معمولاً بسواری اسپ به دیدن "کمند"   ۴از آن تا ساعت  

های اسپ خود میرود و از آنجا بقصر شاهی رفته با نزدیکان دربار ودوستان خود طعام شب را صرف  

در آنگاه  نظرمیکند،و میکند.  وتبادل  صحبت  مشاورین  با  را  خود  اینده  وپلانهای  بعد  روز  اجراآت  باره 

اوقات  نیز صحبت میشود. بعضی  تمایلات، خصلت ها وپیشروی های دولت های خارجی  درتصورات، 

 شطرنج واکثر اوقات موسیقی وسیله خوش گذارنی مجالس شبانه قرارمیگیرد. 

مصروف میباشد.بعد از آن تمام اراکین دربار رخصت میشوند  بدین نهج امیر هرشب تا یک بجه شب  

وامیر در اپارتمان زوجه های خود استراحت مینماید. زوجه های امیر اطاقهای علیحده دارند وامیر به هر  

زوجه خود یک شب نوبت میدهد و شب بعد به اطاق زوجه دیگر میرود و به هیچ زوجه دوشب متواتر 

  ٤ه مادر محمد اکبر خان. نوبت داده نمیشود، مگر ب

داکتربلیو،دانشمند انگلیسی که چندین کتاب در مورد زبان پشتو ومردم ونژادهای افغانستان نوشته  

نظرکرده :"امیردوست محمدخان که مردم او را امیرکبیر    ابراز  است، در باره امیردوست محمدخان اینطور

بود. مردم از دلاوری،مردانگی، و پیروزی او درجنگها  می نامند، یک پادشاه محبوب و موفق زمان خود  

خان درحالی که به خاطر اتخاذ روش ساده درزندگی ، مهمان نوازی،   تمجید میکنند. امیردوست محمد

وعدالت پسندی که به هرکس اجازه ورود به دربار را میداد تا شکایت خود را بگوش او برساند، درمیان  

مگر داشت،  محبوبیت  مردم  کاری    تمام  مردم  زندگانی  بهبود  برای  خود  طولانی  حکومت  مدت  در 

نکرد.همچنان وی درچار دیواری اسلام خود را محصورکرد و مردم را درجهالت قرون وسطائی نگهداشت.  

سیاستی که تا پایان زندگی امیربرآن سخت ایستاده بود،این بود که استقلال افغانستان را یگانه راه سر 

  ٥  افرازی  میدانست."

امير دوست محمد خان تا آخرعمر عنوان پادشاهى اختيار نکرد و به همان لقب ساده »امير« اکتفا 

او را  تيمورشاه و پسران  پيرايه بود و شکوه و جلال دربار  او هم مانند لقبش ساده و بى  نمود. دربار 

نه ترکى و عربى که  نداشت و بگفته فرهنگ ، حتى از دربار احمدشاه هم ساده تر بود و القاب پر طنط

سدوزائيان به تقليد از دربار ايران به عمال دولت داده بودند، درعصر او، به کلى متروک شد و يا به حد  

اقل تنزيل يافت . شکى نيست که اين سادگى و عدم علاقه به زرق و برق ظاهرى دربار، که معمولاّ در  

عظمت خود به رخ مردم مى کشيدند، ناشى  مشرق زمين شاهان آن را به عنوان نشانه قدرت و شوکت و  

از خصلت و اخلاق شخصى امير بود. امير عادت نداشت دارائى دولت را در راه خوشگذرانى شخصى خود 

 مصرف نمايد و يا به القاب ميان خالى خود نمائى کند. 

 امير فرهنگ از قول يک محقق انگليسى که امير را در آخر عمرش از نزديک ديده، چنين مينويسد: »

 
 ۲۱۹ -۲۱۸، ص ۱موهن لال، همان،ج - ٤
 ۱۲۶ -۱۲۵دمشرق په پاسمان کې دمغرب  ستوری ،ص پوهاند داکترحبیب الله تږی ،  - ٥
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

مردى بود بلندقامت ، داراى اندام ظريف و سيماى شاهانه، اطوار مؤدب و چشمان نافذ و گرمى صحبتش  

از اراده قوى و زرنگى و استعداد ذاتى او حکايت ميکرد. بى پرده سخن ميگفت و هرچيز را بى مجامله و  

ا توسط فعاليت بدنى دايمى  تعارف به نامش ياد ميکرد. داراى قوت جسمانى فوق العاده بود و نيرويش ر 

  6 و اجتناب از عياشى و تن پرورى تا آخر عمرش که به هفتاد و دوسال رسيده بود ،حفظ کرد.«

 
 م( هفت )پایان قسمت  
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